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از خصال سبک
 «ســبک به حکم تفرد خــود، تنها 
زمانی حکمت وجودی پیدا می کند که 
اثرآفرین فکر و احســاس خود را بیان 
کند یا فکر و احساسی را که از آنِ خود 
کرده باشــد و هم توانایی بهره جویی از 
امکانات بیانی درخورِ موضوع و نوع اثر 
را داشته باشد.» احمد سمیعی، مترجم 
و محقق مطرح با این جملات نظر خود 
را درباره مفهوم تاریخی «ســبک» بیان 
مجموعه مقالاتی  اخیــرا  او  می کنــد. 
بــا عنوان «ســبک و آراء فیلســوفان و 
سخن شناسان درباره آن» را به فارسی 
برگردانده است. این کتاب جدا از تذکار و 
درآمد دارای پنج بخش است. در تذکار، 
مترجم شرح جامعی از کتاب پیش رو 
به دســت می دهد. اینکه کتاب گزارش 
و ترجمــه ای اســت از کتابــی درباره 
ســبک که یکی از جلدهای مجموعه  
مفصلی است شــامل رسالاتی در باب 
مفاهیم متعدد کلیــدی که در فضای 
هنری و ادبی معاصر مطرح اســت و 
نظرگاه هــای متنــوع و آراء متفاوتی از 
روزگار قدیم تا امروز درباره شــان ارائه 
شده است. در نظر ســمیعی که خود 
مترجــمِ آثار بســیاری از نویســندگان 
صاحب ســبک بوده، هنرمند اگر بیانگر 
روح زمان به زبان خاص خود نباشــد، 
فردیتی اصیل ندارد. انتخاب و ترجمه 
ایــن اثر، جدا از آن کــه منبعی جامع و 
درخورتأمل در بــاب مفهومی تاریخی 
و بنیــادی در اختیار مخاطــب ایرانی 
می گــذارد، در وضعیت اخیر ادبیات ما 
حامل خلایی نیز هست که چندی است 
در نقد ادبی دیگر نقاط جهان و خاصه 
در ایران مطرح شــده: ادبیــات بدون 
سبک. بسیاری از منتقدان و مترجمان 
مــا نیــز فقــدان ســبک را از عوارض 
وضعیــت ادبــی در چند دهــه اخیر 
می داننــد و ترجمه ها را نیــز به عنوان 
متن هایی شناســایی می کنند که در کارِ 
انتقال معنا هستند و نه درآوردن سبک. 
بنابراین ترجمه «ســبک» در وضعیت 
اخیر ما از ترجمه ای صرف فراتر رفته و 
به ضرورتی می ماند که یکی از بهترین 
مترجمان ما آن را درک کرده است. این 
رویکــرد را در تکه آخــر تذکار می توان 
سراغ کرد: «بنابراین، کسانی را که آنچه 
بیان می کنند عاریتی و بازآفرینی باشد 

همچنین کسانی را که از اختیار شیوه ای 
درخورِ موضوع و نوع اثر عاجز باشــند 
نمی توان صاحب ســبک خواند.» بعد 
از تذکار بخشِ «سبک و آراء فیلسوفان 
و سخن شناســان» می آیــد. فصل اول 
«نظریه پــردازی در ســبک: ممتنع اما 
ضروری» شامل دو مقاله است: لامی، 
عشــق به کلمات و مارتَــن، مفهومی 
مبهم. فصل دوم به «مفهوم ریتوریقایی 
ســبک» اختصاص دارد: از افلاطون و 
ارســطو و سیســرون تا لونگینوس. در 
آخر این فصل مترجــم لب آراء آنان را 
در چند ســطر می آورد که «آنان بیشتر 
به توصیــف و بیان تأثیــرات و خصال 
ســبک توجه داشــته اند تا مشــخص  
ساختن وســایل عینیِ فراوری آن... از 
مجموع آراء تصور روشــنی از مفهوم 
ســبک در نزد این جمع عاید می شود 
که بیشــتر بــه خطابه ناظر اســت.» 
فصل بعد «از ریتوریقا تا انسان شناسی 
در آینــه ســبک» چهــار مقالــه دارد: 
پاسکال، بوفون، ماریوو و لامی. بخش 
بعدی، «تشخیص ســبک اثرآفرین» از 
خواندنی تریــن فصول کتاب اســت با 
از بزرگ ترین سبک پردازان  ســه مقاله 
ادبیات: فلوبر، زولا و دیدرو. «در طریق 
تأویل سبکِ اثرآفرین» نیز عنوان فصل 
بعدی اســت. «ســبک و زبان شناسی، 
مفهومــی امــروزی از ســبک در حال 
بحــران» و «گفت وگویی با تاریخ هنر و 
علوم» آخریــن فصل های کتاب اند. اما 
اهمیت کتاب جدا از جامعیت مقالات 
و روایت کامل از ســیر تحولات ســبک 
و رویکردها، در تذکارنویســی و تسلط 
مترجم یا گزارنده آن است که هرجا نیاز 
دانسته توضیحات و دریافت هایی بجا 

را به متن ها افزوده است.
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پاپ تمام عیار
تناولــی هم زمان با آنچــه در آمریکا اتفــاق می افتاد به اهمیت 
آنچــه مــردم در زندگی روزمره شــان خلق می کنند، پــی برده بود. 
ریچــارد همیلتــون۹ در یکی از اولین اســنادی که دربــاره پاپ آرت 
نوشته شــده۱۰ و بســیاری آن  را بیانیه پاپ می خوانند، پاپ را چنین 
معرفی می کند «پاپ مردمی اســت، زودگذر اســت، مصرفی است، 
ارزان اســت، انبوه اســت، جوان است، طناز اســت، هیجان انگیز و 

سوءتفاهم برانگیز است».
تناولی اما با تعریفی مشــابه، پاپ ایرانی را در ۱۳۴۴ ســال تبیین 
کرد و نشــان داد. پاپ ایرانی مردمی، روایی، شاعرانه، منتقد، جسور، 
هیجان انگیز و ســوءتفاهم برانگیز است اما ریشه در ضرب المثل ها، 
متل هــا، باورها و آفریده هــای مردمی دارد. به غایت ایرانی اســت 
بی آنکــه بخواهد متوســل به راه حل های همیشــگی «مــن ایرانی 

هستم» شود. 
در آن زمــان نه تنهــا در پاپ بودن آثــار او تردید بــود، بلکه در 
هنربودنش هم شــک بود، اما با گذر زمان، امروز آن نمایشگاه اولین 
جرقه پاپ، مهم ترین بیانیه پــاپ و مهم ترین آثار پاپ در تمام طول 
۵۰ ســال اخیر در ایران و خاورمیانه شــناخته می شــود. پاپ ایرانی 
بــا هنر برگرفته از مردم، بــا تناولی در ۱۳۴۴ آغاز شــد و ادامه پیدا 
کرد. به باور من، تناولی یک پاپ تمام عیار اســت، حتی اگر خودش 
مایل نباشــد صرفا پاپ آرتیســت خوانده شــود، اما ارتباط آثارش، 
از مجســمه، نقاشــی، اســمبلاژ و چاپ هایش گرفته تا تحقیقات و 

کتاب هایش، با هنر پاپ گره خورده است. 
***

نمایشگاه «مشاهیر عالم» اولین نمایشگاهی است که پس از ۵۰ 
ســال روی آثار پاپ تناولی متمرکز است. این نمایشگاه، درحقیقت 
جشن پنجاهمین ســالگرد هنر پاپ در ایران است گواینکه ارتباط او 
بــا هنر پاپی که خود آن را بنیــان نهاد و «فرهاد هرکه بود مرد بود» 

بیانیه اش بود، هرگز قطع نشده است. 
این بار اما پاپِ تناولی از جنســی دیگر است، این بار «هیچ» دارد. 
همــان «هیچی» که اولین بار در گالــری بورگز، هم زمان با تولد پاپِ 
ایران به جامعه هنری ایران و ســپس به جهان معرفی شــد. در آن 
نمایشــگاه تابلویی بود با پنجره ای مســی که پنجه های دو دســت 
نیازمند آن را می فشرد و در بالای آن نوشته ای از نئون، کلمه «هیچ» 

را نشان می داد. 
«اگــر بتوان یکــی از کارهای مــرا مردمی خواند، بایــد از همین 
«هیچ» نام برد. مردم هیچ های مرا دوست داشتند و به راحتی با آن 

ارتباط برقرار می کردند».۱۱
تناولــی در کتاب «آتلیه کبودش» می گوید: «از آنجایی که تملک 
هیچ هــای برنزی برای مردم عادی میســر نبود، به فکــر تولید انبوه 
«هیــچ» ارزان قیمت افتادم». او قالب هایــش را نیز آماده می کند و 
مشــتاق فروش هیچ های پلاســتیکی در مغازه ها و سوپرمارکت ها 
و درنهایت تأســیس کارخانه «هیچ ســازی» و صــدور آن به همه 
دنیا می شــود. ایــن تفکر و حتی ایــده به ثمرننشســته آن را باید از 
مفهومی تریــن افکار تاریــخ هنر معاصر به شــمار آورد. اما «هیچ» 
در کنــار تناولــی به همان پویایی و اســتمرار به حیــات خود ادامه 
می دهد. امروز نه تنها «هیچ» مشــهورترین اثر پرویز تناولی اســت، 
بلکه معروف ترین و جهانی ترین اثر تاریخ مجسمه سازی ایران است. 
پرویــز تناولــی در مجموعه آثــار «مشــاهیر عالــم»، برخی از 
نمادین ترین مشــاهیر جهان را همنشــین «هیچ» اش کرده اســت. 
این بار به اعتبار هیچِ تناولی، این مشاهیر دیده می شوند. هیچ با آنها 
می ایستد، می نشیند، هم آغوش می شود، هم بازی می شود و هر دو 

با همه شهرتی که دارند، به «هیچ» می گروند. 
پاپ، از آن چیزی ســخن می گوید کــه در اوج می تواند از معنی 
تهی شــود. دیگر مهم نیســت که این یک قوطی سوپ باشد یا تاج 
ملکه انگلیس، مهم نیســت مائو باشــد، یا میک جگر، مرلین مونرو 
باشــد یا ناصرالدین شــاهِ قاجار. پاپِ جشــنِ به شهرت رسیدن است 
و ســوگِ پایان پذیرفتن. هیچ های تناولی در ایــن آثار در عین زیبایی 
و شــاعرانگی، با رنگ های شــاد و تند از اوجِ شهرت خبر می دهند. 
نشاندن هیچی که مشــهورترین و مهم ترین واژه هنری امروز است، 
در کنار برخی از مشهورترین سیاســت مداران، هنرمندان، فلاسفه و 
دیگــران، به ما می گوید و قاطعانــه و تلخ می گوید که  ای بی خبران 

شکل مجسم هیچ است.۱۲ 
***

نمایشگاه «مشاهیر عالم»، جشن پنجاهمین سالگرد پاپ در ایران 
و پاپ ایرانی در جهان اســت که خشــت اول آن به دســت تناولی 
نهاده شد و اتفاقا پنجاهمین سالگرد «هیچ» پرویز تناولی نیز هست. 
این نمایشــگاه ارزش و اهمیتی تاریخی دارد و یکی از مهم ترین 
اســناد تاریخِ هنر معاصر ایران به شــمار می رود. آنچه در تابســتان 
۲۰۱۵ در تیــت مــدرن، در لندن، نمایش داده شــد، اینجــا و برای 
نخســتین بار برای مخاطب ایرانی به تکامل درمی آید و اتفاقی است 

که بی هیچ تردید از آن با افتخار یاد خواهد شد. 

پی نوشت:
 «Tanavoli Turns «Popper ۱- گزیــده ای از نقد کریم امامی با عنوان 
چاپ شده در کیهان انگلیسی در هشتم نوامبر ۱۹۶۵ (۱۳۴۴) با ترجمه 
مهــران مهاجر، برگرفته از مجموعه نقدهایی اســت که در دهه ۱۳۴۰، 
توســط زنده یاد کریم امامی در روزنامه کیهان انگلیســی نوشته می شد 
و با اجازه گلی امامــی (گردآورنده مجموعه) برای اینکاتالوگ، انتخاب 

شده است. 
کتاب مجموعه نقدها، توسط انتشارات نیلوفر در دست انتشار است. 

Tate Modern -۲، مهم ترین موزه هنرهای مدرن و معاصر انگلستان و 
یکی از معتبرترین موزه های دنیا. 

The EY Exhibition: The World Goes Pop -۳ که از سپتامبر ۲۰۱۵ 
تا ژانویه ۲۰۱۶ برقرار بود. 

Martin Cook ۴- نقل به مضمون از نوشته
 ،Maryam Eisler نوشــته Art & Patronage: The Middle East -۵

۲۰۱۰ ،Thames & Hudson Ltd چاپ
۶- دربــاره زنان فرنگــی، مجموعه چاپ های پرویز تناولــی و کتابی با 

همین عنوان، نوشته یاشار صمیمی مفخم برای بریتیش میوزیم، ۲۰۱۵
۷- آتلیه کبود، نوشته پرویز تناولی، چاپ اول ۱۳۸۴

۸- همان.
۹- ریچــارد همیلتون Richard William Hamilton (۱۹۲۲ -۲۰۱۱) از 

پایه گذاران جریان اصلی پاپ
۱۰-  نامه به Alison and Peter Smithson در تاریخ ۱۶ ژانویه ۱۹۵۷

 ۱۱- آتلیه کبود، همان
۱۲- ای بی خبــران شــکل مجسم هیچ اســت / ویــن دایــره ســطح 

مخیم هیچ است - خیام

سال سیزدهم    شماره 2591ادبیات چهارشنبه   5 خرداد 1395

عطف کتاب
نسیم آصف زاده: به تازگی سه کتاب در «مجموعه نمایش نامه» نشر فرهنگ 
جاوید به چاپ رســیده اند که هرسه در ســال هایی دور به فارسی ترجمه 
شده بودند. سه نمایش نامه ای که به تازگی بازنشر شده اند، آثاری کلاسیک 
و ارزشمندند و جز این، با ترجمه هایی درخشان به فارسی برگردانده شدند 
که اهمیت این سه کتاب را دوچندان کرده است. در ادامه مروری کوتاه بر 

این نمایش نامه ها را می خوانید.

در   اسارت و   رهایی انسان
«پرومته در زنجیر»،  عنوان نمایش نامه ای است از اشیل(آیسخولوس) 
که نخستین بار در سال ۱۳۴۲ با ترجمه شاهرخ مسکوب از سوی انتشارات 
اندیشــه منتشر شد و تا اوایل دهه ۵۰ دوبار دیگر به چاپ رسید. مسکوب 
در چاپ آخر کتــاب، تغییراتی اندک در مقدمه خود و متن ترجمه اعمال 
کــرده بــود و تجدیدچاپ تازه کتــاب بدون اعمال تغییــر دیگری در متن 
کتاب منتشــر شده اســت. البته ویراســتار کتاب تغییراتی در کتاب اعمال 
کرده که این تغییرات شــامل مواردی مثل اعراب گذاری مفاهیم و اسامی 
اســطوره ها و اصلاح جاافتادگی های متن و... است و در ساختار جملات 
و ســبک نگارش نمایش نامه هیچ تغییری صورت نگرفته اســت. اشیل 
نخســتین تراژدی نویس بزرگ اســت که نود تراژدی نوشت اما تنها هفت 
تراژدی او بازمانده اســت. مســکوب «پرومته در زنجیر» را از روی ترجمه 
انگلیسی رکس وارنر به فارســی برگردانده و با ترجمه انگلیسی گیلبرت 
موری و ترجمه فرانسه پل مازون مقایسه کرده است. «پرومته در زنجیر» 
از مهم ترین و مشهورترین تراژدی های یونان باستان است و به نبرد انسان 
و خدا مربوط اســت. مسکوب در مقدمه ای با عنوان «در اسارت و رهایی 
انســان» درباره این نمایش نامه نوشــته: «رهایی آدمی در اسارت ایزدان 
است. انســان اساطیری یونان باســتان در جهانی به سر می برد سرشار از 
ایزدان گوناگون خویشــتن کام. یکی فرمانروای آســمان و زمین اســت با 
سلاحی چون آذرخش که بر هرچه فرود می آید بی درنگ می سوزد. یکی 
ایزد عشق اســت که سلطان هوسکار قلب هاســت. و آن دیگری پادشاه 
وادی تاریک و خاموش فراموشــان است که هرگز کسی را از دام او رهایی 
نبوده اســت. زادن و مردن آدمی در دســت های بی رحم تقدیر تواناتر از 

ایزدان اســت. خدایان بســیارند و انسان هوشــمند در این دنیای بی پناه، 
سرگردان اســت. آزادی او در محدودیت ایزدان اســت و ایزدان هرگز بر 
انسان نمی بخشایند. انسان است که باید با ستیزه ای سخت راهی بگشاید 

تا گامی بردارد...».
جهان تزویر

«دکتــر کنوک یا پیروی پزشــکی» عنوان نمایش نامه ای اســت از ژول 
رومن که ســال ها پیش با ترجمه محمد قاضی به فارســی منتشــر شده 
بود و این روزها چاپ دیگری از آن توســط نشر فرهنگ جاوید منتشر شده 
است. ژول رومن نویسنده مشهور فرانسوی است که در نمایش نامه «دکتر 
کنوک»، تصویری از طمع و تزویر جهان به دســت داده است. در توضیح 
پشــت جلد کتاب درباره فضای این نمایش نامه آمده: «نمایش نامه دکتر 
کنوک ما را به جهانی پرتاب می کند که تزویر و طمع از اصول پذیرفته شده 
آن اســت. آدمی در دســتان دکتر کنوک، که نماد دســت نامرئی و بازیگر 
پشــت پرده است، بدل به موجود ساده لوحی می شود که می توان او را با 
خنده ها و لبخندها به دنیایی خیالی و پراوهام کشاند و خلع سلاحش کرد 
و همچــون ابزاری به کارش گرفت. زودباوری آدمی شــاکله نمایش نامه 
اســت و نویسنده با چیره دستی نشــان می دهد که چگونه فریب مردم به 
خودکامگــی فردی منتهی می شــود که از رهگــذر آن به راحتی می توان 

متحدان و ریزه خوارانی برای خود دســت وپا کــرد و فریب خوردگان را در 
جهل مطلق سرمســت گرداند. این کار همانا رام کردن ساده لوحان است 

به دست نیرنگ بازان».
پرچم سپید ژان دارک

«محاکمه ژان دارک در روان» نام نمایش نامه ای است از برتولت برشت 
که توسط عبداالله کوثری به فارسی ترجمه شده و به تازگی چاپ مجددی 
از آن در نشــر فرهنگ جاوید منتشر شده اســت. این نمایش نامه اولین بار 
در ســال ۱۳۵۴ توسط انتشارات توس منتشر شد و در همان سال به چاپ 
دوم رســید. این کتاب درواقع دومین کار کوثری در عرصه ترجمه به شمار 
می رود و بعد از این که کتاب در سال ۵۴ دوبار چاپ شد، برای چاپ بعدی 
کوثری تغییراتی در متن اعمال کرد و ویراست تازه ای از آن به دست داد. 
«محاکمــه ژان دارک در روان»، نمایش نامه ای با شــخصیت های متعدد 
اســت و اجرای آن در ســال های پیش از انقلاب در ایران حکایتی عجیب 
دارد. در آن ســال ها رکن الدین خسروی قصد داشته تا این نمایش نامه را 
به روی صحنه ببرد و بعد از ماه ها تلاش برای آماده کردن کار، ســرانجام 
همه چیــز آماده می شــود و بلیت ها به فروش می روند اما در شــب اول 
اجــرای تئاتر، مأموران شــهربانی به محــل اجرا در دانشــکده هنرهای 
دراماتیک می ریزند و اجازه اجــرای نمایش نامه را نمی دهند. در توضیح 
پشــت جلد کتاب درباره این نمایش نامه آمده: «در سال ۱۴۲۹ در هنگامه 
جنگ میان فرانســه و انگلیس، دختر روســتایی هفده ساله ای که مدعی 
بود برخی از قدیســان او را به نجات میهنش فرمــان داده اند، جامه رزم 
می پوشــد و سپاه انگلســتان را در پای دیوارهای لوار شکست می دهد. از 
آن پس به مدت دوسال پرچم سپید ژان دارک برای فرانسویان نویدبخش 
رهایی و سرافرازی می شود.» پیروزی های او مسیر جنگ را تغییر می دهد 
اما سرانجام به خاطر اختلافات داخلی و خیانت های برخی فرانسوی ها، 
ژان دارک اســیر می شــود و حکم به ســوزاندن او می دهند. برشــت به 
سرنوشت این دختر هفده ساله علاقه زیادی داشته و دو نمایش نامه خود 
را با الهام از زندگی او نوشته است. «محاکمه ژان دارک در روان» اقتباسی 
است از نمایش نامه ای نوشته آنا سگرز که براساس اسناد معتبر محاکمه 

ژان دارک نوشته شده است.

از یونان باستان تا برشت

چون آمدنم به خود نبد روز نخست
این رفتن بی مراد عزمیست درست...

 خیام
ژاک لاکان از دو گونــه مرگ می گوید: مرگی فیزیکی 
و مرگی نمادین. مرگ فیزیکی یا واقعی دیر یا زود واقع 
می شود، واقعیتی اجتناب ناپذیر است. اما مرگ نمادین 
زمانی پس از مرگ واقعی رخ می دهد: فراموشــی. در 
مورد بســیاری، مرگ نمادین پیش از مرگ نخست رخ 
می دهد و با زوال حافظه تاریخی و فرهنگی، شــخص 
پیش از آن که به واقع مرده باشــد، مرده است! تراژدی 
فرهنــگ و تاریخ ما خصوصــا در دوران معاصر، همانا 
فراموشی است. قاسم هاشمی نژاد قریب به هفتاد سال 
در میان ما زیســت. بخشی از عمرش را در سایه به سر 
برد و جــز مقالات و چند کتابی کــه در فواصل زمانی 
طولانی از او منتشــر شد، سر و صدای دیگری نداشت. 
وقتی ســعی می کنــم هاشــمی نژاد را به خاطر آورم 
نخســت نام چند کتاب از او به ذهنــم خطور می کند: 
«فیل در تاریکی»، «خیر النساء»، «بوته  در  بوته»، «سیبی 
و دو آیینه». چیزهایی که خوانده ام و هاشمی نژاد را از 
دریچه آن می شناســم. عمدتا پــس از مرگ هنرمندان 
و اشــخاص تأثیرگذار فرهنگی، ویژه نامه هایی منتشــر 
می شــوند و یادنامه هایــی سر و ســامان می گیرنــد که 
بیش تــر رنگ ســوگ و گرامیداشــت دارنــد. اما برای 
قاســم هاشــمی نژاد حتی پــس از مرگــش نیز چنین 
نشــده اســت. شــاید دلیل اصلی، دوربودن او از همه 
مناسبات و رابطه ها در دوران حیاتش باشد. چیزی که 
امروز و البته برای نســل امروز واجب است - شناختن 
هنرمند اســت. مرگ البته توان نابودی کلمات را ندارد 
و آنچه در زبان تثبیت شــد، نابود شــدنی نیست. پس 
می توان  مــرگ را به چیزی نگرفت. شــاید هم نقطه 
آغازی باشد. چنان که مرگ قاسم هاشمی نژاد می تواند 
نقطه شــروعی باشد برای شــناختن بیشتر او، خواندن 
نوشته هایش و برقراری مناســبتی دو سویه میان ما و 

انبوهی از کلماتی که از او به جای مانده اند.
یکــی از مهم تریــن رویدادهــای زندگــی قاســم 
هاشمی نژاد، انتشــار رمان «فیل در تاریکی» است. این 
رمان که در زمانه پرآشوب انقلاب بهمن ۱۳۵۷ منتشر 
شد و به دلیل شتاب حوادث سیاسی و اجتماعی وقت، 
چندان دیده نشــد. جــدای از آن که تــا آن زمان اثری 
جــدی در ژانر پلیســی و معمایی در ادبیات فارســی 
خلق نشده بود، «فیل در تاریکی» را می توان شاخصی 
روشــن و دقیق از وضعیت تاریخــی و اجتماعی دهه 
پنجاه خورشــیدی نیز محســوب نمود. آثار داســتانی 
بعدی قاســم هاشــمی نژاد معدودند. «خیر النساء» با 
فاصلــه ای حدود پانزده ســال، در بهار ۱۳۷۲ منتشــر 
شــد. این داســتان بلند که سرگذشــت و نســب نامه 
خانوادگی هاشــمی نژاد نیز به شــمار می آید، به لحاظ 
نثر، قصه گویی، جریان داســتانی و شــخصیت پردازی، 
در نــوع خویــش منحصر به فرد اســت و گرایش های 
هاشمی نژاد به عرفان ایرانی در آن برجسته شده است. 
هاشمی نژاد تنها داستان نویس نیست. در طول سالیان 
عزلت نشــینی اجباری و به کنج خلوت و انزوا خزیدن، 
بیکار ننشسته است. تحقیق و پژوهش، بازخوانی متون 
کهن و سرودن شعر، به دغدغه های همیشگی و به روز 
او تبدیل شــده. انتشار کتاب هایی چون «بوته در بوته» 
و «ســیبی و دو آیینه»، گواه این تلاش است. بنابراین به 
جرأت می توان گفت که او هنرمندی چند وجهی است 
و در همه این وجوه توانسته آثاری قابل  تأمل خلق کند. 
چیزی که کمتر کســی بدان قادر است. انزوای طولانی 
قاسم هاشمی نژاد علاوه بر اینکه شخصیت هنری اش 
را از بســیاری جریان های مخرب و مبتذل دور می کند، 
تداعی کننــده مفهوم مرگ مؤلف اســت: بســیاری از 

اهالی هنر ســعی دارند با حضور مســتمر خویش در 
محافل و مجالــس و جریان های حقیقــی و مجازی، 
بر بــرد و نفوذ آثار خویش نیز مســتقیما تأثیر بگذارند 
و به نوعــی آثارشــان را حمایــت کنند. هاشــمی نژاد 
اما - با غیبــت خویش از میانه، قضــاوت نهایی را به 
خواننــدگان بالقــوه و بالفعل می ســپارد و در نگاهی 
کلی تــر، تاریخ و زبان را بــه داوری می طلبد. این رفتار 
نمادین، جسارت قاســم هاشمی نژاد را نشان می دهد. 
او کــه خویش را محدود در حلقــه ای تنگ و مقطعی 
کوتــاه از زمان نمی بیند، با غیبتی معنادار از میانه، تنها 
به ارائه آثارش بســنده می کند. مفهوم مرگ به معنای 
عدم، در مورد هاشمی نژاد صادق نیست. چراکه هستی 
و نیســتی هنرمند در گرو واژگانش است نه حضورش. 
او این را نیک می داند و از مرگ پلی می ســازد به سوی 

جاودانگی...
امروز دیگر قاسم هاشمی نژاد به عنوان یک شخص 
حقیقی در میان ما نیســت، چنان که هدایت و ساعدی 
و بهــرام صادقــی و زرین کــوب و انجوی شــیرازی در 
میان ما نیســتند. اما مفهوم ثانویــه ای به نام هنرمند و 
خالق جهانی دیگر، در حافظــه فرهنگی بلندمدت ما 
ثبت شده است. شــاید به نظر برخی ها، هنرمند خوب 
هنرمند مرده باشــد چراکه دیگر خطری از جانب او و 
کنش اجتماعی و فرهنگی و سیاسی اش، آنان را تهدید 
نمی کند اما این نیز خیالی باطل اســت چون واژه، ذات 
آزادی خواهانه ای دارد و هنرمندی چون هاشــمی نژاد 
نیــز به مــدد همین کلمــات، چه در حیــات و چه در 
مرگش، همــواره اذهــان تمامیت طلب و یکســونگر 
را - از قضــا با واژه هایش - تهدیــد می کند. باری! این 
رفتن بی مراد، نقطه شــروعی اســت برای بازشناسایی 
هنرمندی که در میان ما زیست و چون آیینه ای تمام نما، 

بخشی از فرهنگ - عادات و باورهای 
ما را ترســیم کرد و به چالش طلبید. 
امروز هاشــمی نژاد مفهومی نمادین 
یافتــه اســت و در پس ایــن مفهوم 
زیباشناســانه ای  و  خلاقانــه  وجــه 
نهفته اســت که می توانیم با دوری 
و  سانتی مانتالیســتی  رویکردهای  از 
متظاهرانه، به  ژرفای آن دســت پیدا 
کنیم. همچون صیادی که در اعماق 
دریا به صیــد مروارید می رود. آرام و 

پرحوصله و صبور.

«به آموختن خوابی که با تنم قافیه پنهان دارد/ بیداریَم 
را کوتاه کنم/ بودنم را گوش تا گوش می شنوم/ چون انزوایی 
که به صافی نشــیند/ بیداریَم را کوتاه کنــم به خوابی که 
پروام نیست/ طلسمی لرزان پی جواب است زیر خاک/ چه 
خوش می آرایی بساط مرا/ ای ماکوی سر به راه/ از کی ست 
که گاه می کاهی/ از کی ســت که گاه می افزایی/ خداحافظ 
سؤال های کوچک/ تو همان آینه تبنمایی/ گوشخز به دالان 
اندیشناک باد است/ باران دوشینه را چه بر سر آمد/ بیداریَم 
را کوتاه کنم/ مگر عشق برهاند ما را/ آخرین ستاره چینان از 
راه می رسند/ دریای همسفر فَره ش را به ما داد/ به آموختن 
خوابی که بیدار بایدم آموخت/ بیداریَم را کوتاه کنم». ۱ چند 
روزی از غیاب قاسم هاشمی نژاد نگذشته بود که مجموعه 
ســه دفتر شــعر او در یک مجلد با عنوان «بازخرید دیاران 
گمشده» منتشر شد. نخســتین مجموعه شعر هاشمی نژاد 
با عنوان «پریخوانی» در ســال ۱۳۵۸ منتشــر شــد، بعد از 
آن در ســال ۱۳۵۹ مجموعه شــعر «تکچهره در دو قاب» 
درآمــد و ســرانجام «گواهی عاشــق اگر بپذیرنــد» که در 
ســال ۱۳۷۳ منتشر شــد. کتاب اول: پریخوانی، شامل سه 
بخش است. بخش یک، بیســت شعر را دربر دارد. بخش 
دو، دارای هفت شــعر اســت و بخش ســه، هجده شعر 
دارد. هاشــمی نژاد از نخســتین دفتر شــعرش نشان داد 
بیش از آن که تمایلی به چینش یا بازی با کلمات داشــته 
باشــد، در فکرِ تصویرسازی اســت. خودش معتقد است: 
«خصیصه ادبیات فارســی، چیزی کــه کم وبیش فراموش 
شده، تصویرسازی اســت. ادبیات انشانویسی نیست، کلام 
فقط نیست. ادبیات ساختن تصاویری ست که انتقال دهنده 
اندیشــه و عاطفه است به کمک کلام». این پدیده ای است 
کــه در نظــر هاشــمی نژاد از ذات زبان فارســی برمی آید. 
سرودن شعرهای دفتر «پریخوانی» به گفته شاعرش یکی، 
دوســال بیشتر طول نکشیده اســت «مثل ستاره دنباله دار. 
ســتاره رفته، اما دنباله اش کشیده شد 
تــا مدتی.» این دفتر با شــعرهای کوتاه  
و موجز آغاز می شود بعد به شعرهای 
بلند می رســد. «پریخوانی» از تجربه ای 
دردناک در زندگی شاعرش می آید. برای 
یکی از عموهای هاشــمی نژاد در جاده 
در زمان کودکی شاعر تصادف مهلکی 
پیش می آیــد، امــا او در لحظــه آخر 
خودش را از اتوبوس پرت می کند بیرون 
و اتوبوس به ته دره می رود. «هم خود 
واقعه پرت شدن به بیرون، و متعاقب آن 

اتفاق مهلک و مخوفی که تــه دره می افتد کنار رودخانه، 
باعث می شود صدمه شدیدی به روحش وارد شود. با روح 
زخم دیده آمد آمل. وقتی آمد کاملا غیرعادی بود و هراسان، 
وحشــت زده. مادربزرگم، خیرالنســاء حکیم، بی دست وپا 
بود برای نســبت به افراد خانواده و کســانی که دوستشان 
می داشــت، نمی توانســت معالجه شــان بکند. آن  موقع 
فضــای حاکم بر باور جامعه این بود که این جور بیماران را 
جن زده یا گرفتار روحی می دانستند که به دست غیر و غریبه 
تسخیر شده است». و گویا کار به آینه بین و رمال می کشد و 
بعد از معالجات مرسوم هم نوبت به روان پزشکان می رسد 
و شــوک الکتریکی. «بالاخره با عملیاتی که روی او صورت 
دادند یک شــخص بی خاصیتی به ما تحویل داده شــد – 
یک آدم نباتی. پریخوانی، درواقع یک جور توصیف شــرایط 
عاطفی شاعر اســت در قبال آنچه رخ داده در زندگی این 
شــاعر بدبخت». بعد از پریخوانی، هاشمی نژاد هنوز شعر 
می نوشت. آن طور که خودش می گوید، گرایش او به شعر 
گرایش طبیعی بود. «به دلیل اینکه تأثیر زبان در من شدید 
بود، تأثیر شــعر در من زیاد بود.» هاشمی نژاد شعرهایی را 
که بعد از پریخوانی نوشــته بود، می برد پیش بیژن الهی تا 
بخواند. «با هم نشستیم نگاه کردیم. شعرها را در دو فصل 
دســته بندی کردیم. یک دور شعرها را با هم مرور کردیم و 
برخی پیشــنهادهای آقای الهی را که با سلیقه من منطبق 
بــود به جــان و دل پذیرفتم. عنوان تك چهــره در دو قاب 
هم پیشنهاد ایشــان است. ردپایی گذاشــتند روی کتاب.» 
شعرهای «تکچهره در دو قاب» به نوعی تجربه فردی است 
کــه از خودش فرار کرده تا خــود را بازیابد اما وارد مدنیت 
شهر می شود. خود شاعر تفاوت دو دفتر شعرش، پریخوانی 
و تکچهره در دو قــاب را در همین تجربه می داند. ازاین رو 
تکچهره در دو قاب را «بازیافت چیزهای از دست رفته یا به 
حسرت گذشته» می داند. «شور عاشقانه دیگر رسوب کرده، 
ته نشین شده و آرام گرفته». بنابراین شاید شعرهای این دفتر 
آن شــور پریخوانی را ندارند، آرام ترند. کتابِ دوم: تکچهره 
در دو قاب، دو بخش دارد، بخش یک با بیست و یک شعر و 
بخش دو هفده شعر. شعرهای این دفتر در هر دو بخش، 
شــعرهایی کوتاه اند در یک تا دو صفحه. «مُفاجا» یکی از 
این شعرهاســت که حال وهوای این مجموعــه را به طور 
مختصر در خود دارد: «که/ شــب برآمده بر دست/ یا/ زود/ 
می نشیند/ زنگار». کتاب ســوم: گواهی عاشق اگر بپذیرند، 
در سال ۱۳۷۳ نوشته شد در سه بخش. تجربه ای متفاوت 
با دو دفتر شعر پیشــین او. درواقع این دفتر بازسازی تاریخِ 
فرهنگ ما اســت در زبان شعر. داستان هایی از تاریخِ ما، از 
وقایع، مکان ها و آدم های برجسته و گاه فراموش شده. خودِ 
شاعر نیز معتقد اســت بنا داشته «تاریخ فرهنگ در شعر» 
بنویسد. هاشــمی نژاد در این دفتر شــعر در قامتِ منتقد/
شــاعر ظاهر می شــود و ایده ای را مطرح می کند با عنوان 
«فکر شاعرانه». او معتقد است «شعر با فکر شاعرانه شکل 
می گیرد... فکر شــاعرانه بــه درک معرفتی و فرهنگی نیاز 
دارد.» ابتدای این دفتر، شعری هست با عنوان «درآمد» که 
سبک و سیاق «گواهی عاشق اگر بپذیرند» را نشان می دهد: 
«پیِ نشســتنی به انتخاب بخت/ پائیده سایه ها به رهگذار 
و در هوای ما/ -که بســته ایم به مرگ چنان که بسته ایم به 
سایه هایمان- / بال میگشــاید این بازِ شوخ./ میان دو پرواز 
جا میکند اکنون به شانه ام،/ آری، خلافِ نوشته، قصه آغاز 
و پایان ندارد؛/ برین خاکدان هر چه بینی کهنه ســت:/ گیرم 
که در غلاف تازه شــعله زند آتشِ طور،/ یا که ناخواســته 
بر خاک پا نها آدم،/ دلواپسِ هنوز آن خیالِ ســبز؛ گیرم که 
بی اعتنا به قصه اش/ قصه اما همیشه در کار است: به مهر، 
یا به کینه، یا به رشــک./ گاه صدامان می زند در باد، گاه به 
نامِ سرنوشــت/ تقه ای بر در، به هشــدارمان./ چشم بسته 
اما راه میبرد ما را عشــق،/ و بریــن بازی نگران از کمینگاه/ 

قصه خوانِ همیشه – ماه». 
۱. شعرِ «غزل خداحافظی» از دفتر پریخوانی
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